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حافظ
نیست در بازار عالم خوشدلی ور زان که هست

شیوه رندی و خوش باشی عیاران خوش است

قاشق آمد، نان استعفا کرد

با اسکن این کیو‌آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

می‌دانستید در گذشته نان فقط 
نقش سیرکننده در سفره نداشت 
و بزرگوار مسئولیت‌های مختلفی 
را به دوش می‌کشید، بدون اینکه غر بزند؟ از هر نوعی 
که بود، چه لــواش فقرا و چه ســنگک اعیانی، بدون 
هیچ اختلاف طبقاتی باید جز ســیرکردن شکم، کار 
بشقاب و قاشــق و چنگال را هم انجام می‌داد؛ حتی 
برای بعضی برکت‌نشناس‌ها، نقش دستمال سفره را 

هم بازی می‌کرد.
این مورد آخر را دکتر پولاک با جفت چشــمان خود 
دیده و نوشته اســت: »حتی بزرگان نیز قبل از آنکه 
نوکرانشــان با آفتابه و لگن خدمتشان برسند، دست 

خود را با نانی که در سفره بود از چربی می‌زدودند.«
شــاید بگویید دیگر این‌طورها هم نبوده است، آنکه 
آش را نمی‌توان روی نان ریخت... که اگر این را گفتی، 
کاملا مشخص اســت که ابتکار عمل ضعیفی داری. 
نان را آن‌قدری در ‌آش و آبگوشت خرد یا همان ترید 
می‌کردند که بتوان با دست خورد. البته اینها را نگفتم 
که به قول امروزی‌ها، قدیمی‌ها را »جاج« کنیم؛ اگر 
ان‌شاءالله دست‌هایشــان را می‌شستند، خیلی هم به 
آنها مزه می‌داده و نوش جانشان. وقتی قاشق نداری، 
باید با دســت غذا بخوری دیگر. امــا ماجرای آمدن 

قاشق...
دور از ذهن نیســت کــه ناصرالدین‌شــاهی که به 
فرنگستان می‌رود و با خود دوربین عکاسی می‌آورد، 
گوشــه چمدانش قاشــق و چنگال هم بگذارد. البته 
چنــدان کار با قاشــق را بلد نبوده که خوشــبختانه 
سپهسالار، که با کیفیت غذا خوردن اروپاییان آشنایی 
داشته، قبل از نخستین سفر شاه، غذا خوردن با کارد 
و چنگال را به جای انگشت و دست به او آموزش داده 
بوده. شاه که قاشق به‌دست گرفت، کم‌کم درباریان و 

اشراف و اعیان نیز قاشق‌دار شدند. 
 حال، غرض از بیــان این ماجرا این نبــود که بگویم 
ایرانی جماعت تازه ۱۵۰سال اســت قاشق به‌دست 
گرفتــه و خودتخریبی کنم. بلکــه دقیقا می‌خواهم 
بگویم ایرانی جماعت تازه ۱۵۰ســال است که قاشق 
به‌دســت گرفته و دمش گرم که با این عقب بودن از 
دنیا، بد دیدن از شرق و غرب، جنگ جهانی و برهه‌های 
همیشه حســاس کنونی، هر روز بیشــتر رشد کرد و 
هرجا چیزی برای یاد گرفتــن بود، رفت و یاد گرفت. 
پس بار بعد اگر فکر کردیم از چیزی عقب هستیم و از 
این عقب‌ماندگی ناراحتیم، سپهسالاری باشیم برای 
مردم شاهزاده‌مان، نه مانند جهانگرد فرنگی که تازه پا 
به این خاک گذاشته و فریاد وا حیرتا سر می‌دهد و غر 
می‌زند و مسخره می‌کند. چراکه ایران فقط از مسیر 

توسعه است که می‌تواند همیشه ایران عزیز ما بماند.

لیلا باقری

تاریخ میدان شــهدا، جمع 
اضداد اســت؛ از سویی قصه‌ 
شکار و خوش‌گذرانی‌های شاهان قاجار را به یاد ما می‌آورد 
و از طرفی خاطره جان‌فشانی مردم انقلابی در 17شهریور 
ســال 1357که البته هردو، خبر از بیداد شــاهان بر این 
ســرزمین هم می‌دهند. حالا در میدان شهدا یا ژاله سابق 

چرخی می‌زنیم و قصه آن را با هم مرور می‌کنیم.

تاریخش

یکی از دلایل توجه شاهان صفوی به روستای گمنام تهران، 
کوه‌ها و تپه‌های همراه با جانوران متنوعش بود که آنجا را 
برای شکار مناسب می‌کرد. در سفرنامه‌های ناصرالدین‌شاه 
قاجار هم خاطرات فراوانی از شــکار در تپه‌ها و دشت‌های 
تهران و اطرافش می‌خوانیم؛ یکــی از آن نخجیرگاه‌های 
فرح‌بخش، روســتایی چســبیده به تهران آن روزگار بود؛ 
روســتایی به نام دوشــان تپه!  این منطقه خرگوش‌های 
فراوانی داشت و به همین دلیل نام دوشان را که به ترکی، 
خرگوش اســت، بر این روســتا قرار دادند. او و درباریان، 
بسیار به دوشــان تپه می‌آمدند و در آنجا اتراق می‌کردند 
و به شکار می‌پرداختند. علاقه شــاه به آنجا به قدری بود 
که در آن، عمارتی به نام فرح‌آباد ســاختند تا شاه در آنجا 
ساکن شــود؛ کاخی که البته برخی مورخان زمان ساخت 
آن را به دوران مظفرالدین‌شــاه نســبت می‌دهند. همین 
رفت‌وآمدها به دوشان‌تپه رونق بخشید تا جایی که در دوره 
گسترش تهران، دروازه دوشان‌تپه را هم ساختند که یکی 
از دروازه‌های 12گانه تهران به‌حساب می‌آمد. آن دروازه، 
درست جایی ساخته شد که حالا از آن میدان باشکوهی به 

نام میدان شهدا سربلند کرده!

نقطه عطف

پس از تصویــب قانون بلدیــه در ســال1309 و در دوره 
پهلوی‌اول، دروازه دوشان‌تپه خراب و این میدان متولد شد. 
این میدان چندان نام و نشانی نداشت تا 17شهریور سال 
1357 که حادثه‌ای آن را به نقطه عطفی در تاریخ پیروزی 
انقلاب اســامی بدل کرد؛ حادثه‌ای که نامش را از میدان 
ژاله به شــهدا تبدیل کرد. مردم تهران از تابستان سال57 
و به‌دنبال آتش‌سوزی در سینما رکس آبادان، خونشان به 
جوش آمده بود. در روز 17شهریور همان سال که به جمعه 
سیاه نیز معروف شد و در پی اعلام حکومت نظامی از سوی 
دولت شریف‌امامی، مردم از خشم اتفاق‌های روزهای قبل که 
در تهران و دیگر شهرهای ایران رخ داده بود، در صبح هفدهم 
شهریور به میدان ژاله سرازیر شدند و حکومت ستم‌شاهی، 
با فرمان شلیک مستقیم، گروهی از زنان و مردان مبارز را به 
خاک و خون کشید و کاری کرد که از خاک این میدان به 

خون آغشته شده، لاله بروید و نامش را تا ابد جاودان کند.

امروز میدان

این روزها علاوه بــر آن خاطره، میدان شــهدا به یکی از 
شــاهراه‌های مهم شــرق تهران بدل شــده و مسیرهای 
میدان‌هایی مثل خراسان، امام‌حســین)ع(، بهارستان و 
خیابان پیروزی را به هم وصل می‌کند. وجود ایستگاه مترو 

هم رفت‌وآمد را به این میدان سهل‌تر کرده است.

میدانی که در آن لاله رویید

سیدسروش طباطبایی‌پور

این محله ... تهران رنگی
ماجرای جالب و عجیب اولین عکس‌های رنگی پایتخت

تهران از معدود شهرهای خاورمیانه است که عکس‌های فاطمه عباسی
بسیاری توسط عکاسان ایرانی و فرنگی از آن در آغاز تاریخ 
عکاسی در اواسط قرن نوزدهم گرفته شده است. به همین 
دلیل هم عکس‌های این شهر جایگاه ویژه‌ای در میان نخستین عکس‌های تاریخ این هنر در 
جهان دارد، اما جالب است بدانید با اینکه در آن زمان تمامی دوربین‌ها عکس‌های سیاه‌و سفید 
ثبت می‌کردند، چندین عکس رنگی از تهران و آدم‌هایش وجود دارد که حکایت جالبی دارند. 
ماجرا این است که پای دوربین عکاسی نزدیک به 3سال پس از اختراع آن به ایران باز شد، 
اما چندین دهه زمان برد تا عکسی رنگی در ایران گرفته شود و در این مدت عکاسان از روش 

رنگ کردن عکس پس از ظهور استفاده می‌کردند. در واقع نخستین راهی که عکاسان برای 
رسیدن به عکس رنگی به فکرشان رسید رنگ کردن عکس پس از ظهور آن بود، اقدامی که به 
رنگ‌های خاص با قابلیت ماندگاری زیاد نیاز داشت. آنها در این روش عکس را ظاهر می‌کردند 
و سپس با دقت فراوان و با قلم نقاشی آن را مطابق واقعیت و گاه به رنگی که می‌خواستند در 
می‌آوردند. این روش بین عکاسان و مجموعه‌داران عکس در ایران عصر قاجار هم رواج داشت 
و آنها کپی‌های متعددی از یک عکس را با رنگ‌های متنوع رنگ‌آمیزی می‌کردند. البته باید 
تأکید کرد که در ایران همیشه عکاسان دست به این اقدام نمی‌زدند، بلکه هر کسی که دستی 

در نقاشی و کپی از یک عکس داشت، می‌توانست عکس را رنگ کند.

عکاس ایتالیایی در تهران

اولین عکس‌های گرفته‌شده از تهران را لوئیجی مونتابونه 
رنگی کرد. مونتابونه در دوران ناصرالدین‌شاه قاجار نزدیک 
به ۴سال در ایران زندگی کرد و آثارش مهم‌ترین عکس‌های 
تهران و پرتره‌هایی از مردم کوچه و بــازار بود. وقتی این 
عکاس با یک هیأت سیاســی ایتالیایی وارد تهران شد، 
جذابیت‌های تهران برای او وصف‌ناشــدنی بود. پایتخت 
کشوری شــرقی با دروازه‌های گوناگون، گنبدهای آبی و 
آفتاب درخشان شــرق. از همین رو عکس‌های زیادی را 
از دروازه‌ها، بازارها، بناهــا، عمارت‌های قدیمی، کاخ‌های 
سلطنتی، سربازان، پیشه‌وران و... تهیه کرد. ناصرالدین‌شاه 
که 4 سال پیش از این تاریخ با استخدام عکاسی فرانسوی 
به نام فرانسیس کارلهیان به‌طور عملی اوقات زیادی را به 
آموختن عکاسی و عکسبرداری می‌پرداخت، توجه بیشتری 
به عکاس این هیأت کرد و بارها مقابل دستگاه عکسبرداری 
مونتابونه قرار گرفت. مونتابونه نیز با مهارت و استادی در 
عکســبرداری تک‌چهره، تصاویر بی‌نظیری از شاه جوان 

گرفت و بی‌گمان شوق او را برای ادامه کار دوچندان کرد.

عکس های قاجاری در موزه
آلبوم »خاطرات سفر به ایران« مونتابونه مجموعه‌ای بی‌نظیر از عکس‌هایی است که این 
عکاس ایتالیایی ثبت کرده است؛ عکس‌هایی از تخت مرمر، سربازان گارد شاه در نیاوران، 
تجریش و امامزاده صالح)ع(، کاخ سلطنتی و بسیاری از دروازه‌ها و عمارت‌های قدیمی تهران. او عکس‌هایی 
را که از آدم‌ها و مناظر ایران می‌گرفت رنگ می‌کرد. عکس‌ها با دقت و با دست رنگ می‌شدند که جلوه خاصی 
به‌عکس می‌داد؛ روشی که بعد از او آقارضا عکاس‌باشــی دنبال کرد. مونتابونه عکس‌ها را با آبرنگ از روی 
نمونه‌های واقعی رنگ‌آمیزی می‌کرد. هرچند عکس‌های زیادی از تصویرهای رنگی او در دست نیست، با این‌ 
حال او را می‌توان پیشگام عکس‌های رنگی در ایران نامید. شهرت این عکاس ایتالیایی به‌واسطه آلبوم سفر 
به ایران است. آلبوم سفر او به ایران دربرگیرنده بیش از 70قطعه عکس است که با اندک تفاوتی در عکس‌ها 
در 3نسخه به چاپ رسید. 2 نسخه از آن در گنجینه کاخ گلستان است که ۶۲ قطعه عکس دارد و یک آلبوم 
که در موزه مارچیانای شهر ونیز نگهداری می‌شود. به جز عکس‌های مونتابونه، امروزه در موزه‌های مختلف 
عکس‌های بی‌شماری از عکاسان قاجاری وجود دارد که یک نسخه از آن رنگی و نسخه دیگر سیاه و سفید 
است؛ عکس‌هایی که بعضا به نقاشی شبیه‌تر است تا عکس و در آرشیو نشنال جئوگرافی و سایت موزه بریتانیا 

نگهداری می‌شوند.

مکث


